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امــام صادق)ع( به دلیل اینکه از اهل 
بیت رســول خدا)ص( است و از اساتید 
مذاهب اربعه اهل سنت به شمار می‌آید، 
را درباره  دانشمندان اهل سنت مطالبی 
او بیان داشته‌اند که درباره هیچ یکی از 
شــخصیت‌های علمی خود نگفته‌اند. در 
مطلب حاضر به گوشه‌ای از این اظهارات 

می‌پردازیم.
***

اوصاف امام صادق)ع( در کتاب‌های اهل سنت
افزون‌بر ذکر فضائل اهل بیت، امام صادق)ع( 
با عناوین و عبارات بزرگ و پرمعنایی توصیف 
شده است، این اوصاف و عناوین‌، حاکی از جلالت 
و بزرگواری او در نسب و حسب است و بر مقام 

فوق‌العاده معنوی و علمی او نیز دلالت دارد.
ابــن عبدالبر در تعریف او چنین می‌گوید: 
جعفر بن محمد بن علی بن ابی‌طالب‌)رضی‌الله 
عنهم( کنیه‌اش ابوعبدالله و مادرش فروه دختر 
قاسم پسر محمد بن ابی‌بکر صدیق است و او آن 
جعفری است که معروف به صادق است و او ثقه، 
امین، عاقل، حکیم، بسیار با تقوا و صاحب فضلی 

بوده که مذهب جعفری منسوب به اوست.)1(
نووی دانشــمند معروف اهل ســنت او را 
این‌گونه توصیف می‌کند: او امام ابوعبدالله جعفر 
بن محمــد بن علی بن الحســین بن علی بن 
ابی‌طالب)رضی‌الله عنهم(،‌ هاشمی، مدنی و صادق 
است. محمد بن اسحاق و یحیی انصاری و مالک 
و ابن جریح و شعبه و یحیی القطان و دیگران از 
او نقل حدیث کرده‌اند و همگی اتفاق بر امامت و 
جلالت و سیادت او دارند، عمرو بن ابی المقدام 
گفته اســت که هرگاه به جعفر بن محمد نظر 

می‌کردم، می‌دانستم که او از سلاله انبیاست.)2(
پرسش و پاسخ

عصر نفاق و تحریف حقایق
یک وقتی من با خودم فکر می‌کردم که اساســاً اگر عصر ما را از نظر انســانی 
بخواهند ارزیابی کنند، نه از نظر صنعتی، اگر یک جنبه انسانی را بخواهند ملاک و 
مشخص عصر و زمان ما قرار بدهند، باید بگویند، عصر نفاق! اگر بگویند در عصر ما 
بزرگترین ماشینی که ابتکار و اختراع شده، چه ماشینی است؟ به نظر من ماشین 
قلب حقایق است! اینکه بشر این همه توانایی پیدا کرده است که حقایق را وارونه 

____________جلوه بدهد.)1(
1-پدیده نفاق از دیدگاه شــهید مطهری)ره(،ســخنرانی اســتاد در سال 

1350 در مسجد الجواد.

لزوم عمل به قرآن 
به عنوان استوارترین راه‌ها

امام حسن)ع( در رهنمودی قرآنی می‌فرماید: تنها چیزی که در این دنیای فانی 
باقی می‌ماند، قرآن است. پس قرآن را پیشوا و امام خود قرار دهید، تا به راه راست و 
مستقیم هدایت شوید. همانا محق‌ترین مردم به قرآن کسانی هستند که بدان عمل 
کنند، اگرچه آن را حفظ نکرده باشند، و دورترین افراد از قرآن کسانی هستند که به 
دستورات آن عمل نکنند، گرچه قاری و خواننده آن باشند.)1( همچنین آن حضرت 
می‌فرماید: ای مردم! هرکس برای خدا اخلاص ورزد و ســخن او را راهنمای خود 
قرار دهد، به راهی که درست‌تر و استوارتر است هدایت می‌شود و خداوند او را برای 

آگاهی و هوشیاری توفیق داده و به عاقبت خوش کمک کرده است.)2(
____________

1- ارشادالقلوب، دیلمی، ص 102
2- تحف‌العقول، ص 229

اخلاص، شرط قبولی اعمال
قال الامام‌الصادق)ع( قال‌الله تبارک و تعالی: »انا خیر شریک، من اشرک 

معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصاً«.
امام صادق)ع( فرمود: خدای متعال در حدیث قدسی فرمودند: من بهترین شریک 
هستم، هرکس در عمل خود برای من شریک بیاورد هرگز آن را نمی‌پذیرم)و همه را 

به شریکم واگذار می‌کنم( مگر اینکه آن عمل خالص برای من باشد.)1(
____________

1- الکافی، ج 2، ص 295

امکان پیشی گرفتن کفار 
در عمل به قرآن

پرسش:
آیا کسانی که اساساً به قرآن کریم اعتقادی ندارند، امکان دارد که در 
حیطه رفتاری از مسلمانانی که مدعی هستند قرآن و اهل‌بیت)ع( الگوی 
هدایت و رمز سعادتمندی دنیا و آخرت انسان است، در عمل به قرآن پیشی 

بگیرند و به آموزه‌های وحیانی قرآن بهتر عمل کنند؟
پاسخ:

وصیت امام علی)ع(
امــام علی)ع( در آخرین لحظات عمر بابرکــت خود در قالب وصیتی به امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( فرمودند: خدارا! خدارا! درباره قرآن! مبادا دیگران )کفار( 
در عمل به دستورات قرآن از شما پیشی گیرند! »الله الله فی القران لایسبقکم بالعمل 

به غیرکم«)نهج‌البلاغه- نامه47(
این وصیت را حضرت پس از ضربت ابن‌ملجم در محراب عبادت در ماه رمضان 
ســال 40 هجری در شهر کوفه مطرح فرمودند. اما اینکه آیا واقعاً در صحنه عمل 
امکان دارد کســانی اساساً به قرآن اعتقادی نداشته باشند اما در حیطه رفتاری و 
سلوکی، دستورات و تعالیم قرآن را انجام دهند؟ پاسخ آن اجمالاً مثبت است، هم 

به دلایل عقلی و هم نقلی که ذیلًا به تفصیل آن می‌پردازیم.
قرآن کتاب قوانین و سنت‌های تکامل بشر است

پیش‌فرض مسلمانان نسبت به قرآن کریم این نیست که قرآن یک کتاب مقدس 
و آسمانی است و برای خواندن و ثواب بردن صرف بر مسلمانان توسط پیامبراکرم)ص( 
از طرف خداوند نازل شده است، و هرکس به آن اعتقاد نداشته باشد و آن را قرائت 
نکند از ثواب و پاداش آن محروم خواهد شد، بلکه مسلمانان اعتقاد دارند که آموزه‌های 
وحیانی قرآن کریم نقشه راه حیات طیبه، هدایت و سعادت دنیا و آخرت مسلمانان 
و همه ابنای بشر تا روز قیامت است،‌ که اگر انسان‌ها به این کتاب مقدس ایمان و 
اعتقاد داشته باشند و به آموزه‌ها و تعالیم نجات‌بخش و تکامل‌آفرین آن عمل کنند 
به فلاح و رستگاری و سعادتمندی دنیا و آخرت خواهند رسید. بنابراین قرآن کریم 
کتاب قوانین، ضوابط و سنن زندگی سعادتمندانه و عزتمدانه دنیا و آخرت است که 
اگر کسی به آن ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشد و به آموزه‌های وحیانی آن عمل 
کند یقیناً حسنات دنیا و آخرت را به دست خواهد آورد. اما اگر کسانی به آن اعتقاد 
و باور قلبی نداشته باشند ولی به دستورات و ضوابط و قانونمندی‌های حیات قرآنی 
در این دنیا عمل کنند به طور طبیعی حظ و پاداش دنیوی خود را خواهند دید و از 
نتایج حسنات آن در این دنیا بهره‌مند خواهند شد. چنانکه خدای متعال در قرآن 
می‌فرمایــد: مــا هم به مومنین و هم به کفار در این دنیا از عطا و مواهب خودمان 
مدد می‌رسانیم. »کلًا نمد هؤلاء من عطاء ربک« برای هر دو گروه )مومن و کافر( 
زمینه رسیدن به خواسته‌هایشان را در این دنیا فراهم می‌کنیم  و به آنها از مواهب 

خودمان مدد می‌رسانیم.)اسراء-20(
حسن فاعلی و حسن فعلی

خدای متعال برای قبولی اعمال در روز حساب ضوابطی تعیین فرموده که اگر 
اعمال انسان با این شاخص‌ها و معیارها منطبق بود از منظر الهی مورد قبول واقع 
شــده و اجر و پاداش متناســب را دریافت خواهد کرد، این شاخص‌ها در دو قالب 
حسن فاعلی و حسن فعلی تعبیر و تبیین می‌گردد. به این معنا که اگر کسی عملی 
را خالصاً لوجه الله و فقط برای خدا و با اخلاص تمام انجام دهد خداوند به عنوان 
حسن فاعلی از او می‌پذیرد. همچنین علاوه بر این نیت خالص اگر عملش هم با 
دستورات و تعالیم نجات‌بخش قرآن همخوانی و انطباق داشته باشد، آن هم به عنوان 
حسن فعلی از او مورد پذیرش قرار گرفته و اجر و پاداش متناسب را در روز قیامت 
و یوم‌الحساب دریافت خواهد کرد. بنابراین اگر کفار به ‌آموزه‌های وحیانی قرآن در 
هر اندازه و سطحی التزام عملی داشته باشند، از نتایج و پاداش دنیوی آن برخوردار 
خواهند شد اما در آخرت هیچ‌گونه حظ و بهره‌ای نخواهند داشت. چنانکه قرآن‌کریم 
اعمال کفار را تشبیه به خاکستر نموده که با یک تندباد از بین‌ می‌روند. »مثل الذین 
کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشــتدت به الریح فی یوم عاصف لایقدرون مما کسبوا 
علی شئ« مثال افراد بی‌اعتقاد به خدا و کفار همانند خاکستری است که در روزی 
طوفانی به باد فنا می‌رود و آنها از کارهایشان هیچ سودی نمی‌برند )ابراهیم- 18( 
بنابراین ممکن است کسانی که مسلمان و پیرو قرآن هم نباشند با عمل‌کردن به 
دســتورات و سنن و تعالیم تکامل‌بخش قرآن عمل کنند و از آثار و فواید مطلوب 
آن در این دنیا برخوردار گردند و حال آنکه مسلمانان با وجود برخورداری از حسن 
فاعلی و اعتقاد و ایمان به قرآن در اثر فقدان حســن فعلی و عمل به قرآن از غیر 

مسلمانان عقب بیفتند و ثمرات و نتایج مطلوب عمل به قرآن را از دست بدهند.
نمونه‌هایی از شاخص‌های رفتاری مشترک جوامع

جوامعی که این شاخص‌های مشترک را که با آموزه‌های وحیانی اسلام یعنی 
قرآن و روایات انطباق کامل دارد، در حیطه رفتاری و سلوکی خود عمل می‌کنند، 
حتمــاً در این دنیا از آثار و نتایج مطلوب آن بهره‌مند می‌گردند. 1- رعایت ادب و 
احترام به حقوق فردی و اجتماعی 2- مدیریت کارآمد 3- نظم فردی و اجتماعی 
4- مراعات حقوق شــهروندی 5- تقسیم تخصصی کارها 6- علم‌آموزی در همه 
عرصه‌هــا 7- وفای به قول و عهــد و پیمان 8- صداقت و دروغ نگفتن 9- رعایت 
امانتداری 10- انســجام اجتماعی و اتحاد و همبستگی و نداشتن تفرقه و تشتت 
11- تعاون در کارهای خیر و به یاری یکدیگر شتافتن 12- نفاق نداشتن و شفاف 
بودن 13- شایسته‌سالاری در کارها 14- اجرای عدالت و مقابله با تبعیض 15- نظام 
قضایی کارآمد و مستقل و باز‌دارنده 16- اتقان در کارها و کیفیت بالای محصولات 
17- نظام بانکی کارآمد و بدون ربا و ســود بسیار کم 18- فرهنگ کار و تلاش و 
وجدان کاری 19- نداشتن افراد زیر خط فقر و فقرزدایی از جامعه 20- نظام آموزش 
و پرورش کارآمد 21- نهادهای سازمانی کارآمد 22- رعایت نظافت و بهداشت 23- 
نظارت دقیق و کارآمد بر روند امور 24- رعایت حقوق زوجین در نظام خانواده و 
جامعه 25- برخورداری از قدرت دفاعی بالا و کارآمد 26- برخورداری از رهبران و 
کارگزاران صالح و صادق و... بنابراین جوامع انسانی با این نگاه و رفتارهای مشترک 
می‌توانند از تجارب و دستاوردهای خود نسبت به یکدیگر در حسن انجام آموزه‌های 

وحیانی قرآن بهره‌مند شوند.

صفحه ۷
سه‌شنبه ۲  اردیبهشت  1404 
۲۳ شوال 1446 - شماره ۲۳۸۳۹

امام صادق)ع( استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد و برادری بین افراد جامعه را در نفی ظلم 
و دروغ و وعده خلاف می‌داند و می‌فرماید: کسی که سه خصلت در او باشد چهار چیز نسبت به 
او بر مردم واجب می‌شود: در هنگام معاشرت با آنها بر آنان ظلم نکند و در هنگام سخن گفتن با 
آ‌نها به آنان دروغ نگوید و در هنگام وعده دادن به آنها با آنان وعده خلافی نکند و در این صورت 
بر مردم است که عدل او را آشکار سازند و مروّت او را به کمال رسانند و برادری او بر آنان واجب 

می‌شود و غیبتش بر آنان حرام می‌گردد.

جایگاه معنوی و علمی امام صادق)ع( 
نزد بزرگان اهل سنت

 ابوحنیفه رئیس مذهب حنفی که امروز در جوامع اسلامی 
بیشترین پیرو را دارا است، امام صادق)ع( را فقیه‌ترین کسی 
 معرفی کرده که در زندگی‌اش دیده اســت. حسن بن زیاد 
می‌گویــد از ابوحنیفه از فقیه‌ترین کســی که او را دیده 
 است سؤال شد، او در جواب گفت: هیچ‌کسی را فقیه‌تر از 

جعفر بن محمد ندیده است.

شــیخ عطار در کتاب تذکره الاولیاء که در 
شــرح حال عرفا و اولیاء نگاشته است از امام 
صادق)ع( آغاز می‌کند و می‌گوید: آن سلطان 
ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل 
صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن 
جگرگوشه انبیاء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن 
عارف عاشق: جعفر الصادق )رضی‌الله عنه(. شیخ 
عطار می‌گوید: ذکر انبیاء و صحابه و اهل بیت 
نیاز به کتاب جداگانه دارد، اما در این کتاب که 
شرح اولیاست به سبب تبرک، به صادق ابتداء 
می‌کنیم و ســپس ادامه می‌دهد: چون ذکر او 
کرده شود از آنِ همه بود، نه بینی که قومی که 
مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند؛ یعنی 
یکی دوازده است و دوازده یکی، اگر تنها صفت 
او گویم، به زبان و عبارت من راست نیاید که در 
جمله علوم و اشارات و عبارات بی‌تکلفّ به کمال 
بود و قدوه‌ جمله‌ مشایخ بود و اعتماد همه بر وی 
بود و مقتدای مطلق بود، هم الهیان را شیخ بود و 
هم محمدیان را امام و هم اهل ذوق را پیشرو و 
هم اهل عشق را پیشوا، هم عبّاد را مقدّم و هم 
محمدیان را مکرم، هم صاحب تصنیف حقایق، 
هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی‌نظیر بود... 
و عجب دارم از آن قوم که ایشان خیال بندند که 
اهل ســنت و جماعت را با اهل بیت چیزی در 
راه است... و من آن نمی‌دانم که کسی در خیال 
باطل مانده است، آن می‌دانم که هر که به محمد 
ایمان دارد و به فرزندانش ندارد به محمد ایمان 
ندارد، تا به حدی که شــافعی در دوستی اهل 
بیت به حدی بوده است که به رفضش نسبت 
کردند و محبوس کردنــد و او را در آن معنی 

شعری سروده است و یک بیت آن این است:

»لــو کان رفضا حب آل محمد فلیشــهد 
الثقــان انی رافض«؛ اگر دوســتی آل محمد 
رفض)مخالفت( اســت گــو جمله انس و جن 

گواهی دهید به رفض من.)3(
 عبادت و تقوای امام صادق)ع(

امــام جعقر صادق)ع( با جــان و دل بنده 
واقعی خداوند بود و لحظه‌ای از عبادت خدا غافل 
نبوده است، مالک بن انس)از ائمه اهل سنت( 
درباره عبادت آن حضرت می‌گوید: من ندیدم 
او را مگر بر سه خصلت، یا نمازگزار بود یا روزه‌ 
گیر و یا اینکه قرآن می‌خواند و ندیدم او را که 
بدون طهارت)وضو( حدیثی از رسول‌الله)ص( 
نقل کند و درباره چیزی که ســودی نداشت 
سخن نمی‌گفت، او از عالمان عابد و زاهدی بود 
که از خداوند می‌ترســند، همانا سالی با او حج 
انجام دادم و چون به )مسجد( شجره)4( رسید 
محرم شد، پس هرگاه می‌خواست تهلیل بگوید 
حالت غش و بی‌هوشی بر او عارض می‌شد، من 
به او گفتم: آیا این حالت حتماً باید بر تو عارض 
شــود؟ او با اکرام و چهره شادمان به من گفت: 
‌ای پسر ابی عامر! من می‌ترسم از اینکه بگویم 
»لبیک اللهم لبیک« خداوند بگوید »لا لبیک و 

لا سعدیک.«)5( به گفته ابونعیم‌، ابوعبدالله جعفر 
بن محمد صادق، امام ناطق بود و صاحب زمام 
ولایــت بود که به عبادت و فروتنی رو آورده و 

عزلت و خشوع را اختیار کرده بود.)6(
علم و فضل امام

فضــل و علم امام صادق)ع( بر ارباب علم و 
دانش پوشیده نیست، این مطلب در کتاب‌های 
مختلف مربوطه بیان شــده است، در این‌جا به 
عنوان نمونه به آنچه که در برخی کتاب‌های اهل 

سنت آمده است، اشاره می‌شود. 
محمد بستی می‌گوید: »و کان من سادات 
اهل البیت فقها و علما و فضلا روی عنه الثوری 
و مالک و شعبه و....«؛ امام صادق)ع( از نظر فقه 
و علم و فضل از ســادات اهل بیت بود و ثوری 
و مالک و شــعبه و راویان زیاد دیگر از او نقل 

حدیث کرده‌اند.)7(
از همه بالاتر ابوحنیفه رئیس مذهب حنفی 
که امروز در جامعه اسلامی بیشترین پیرو را دارا 
است، او را فقیه‌ترین کسی معرفی کرده که در 
زندگی‌اش دیده است. حسن بن زیاد می‌گوید 
از ابوحنیفه از فقیه‌ترین کســی که او را دیده 
اســت، سؤال شد، او در جواب گفت: »ما رأیت 
احدا افقه من جعفر بن محمد«؛ هیچ‌کسی را 

فقیه‌تر از جعفر بن محمد ندیده است.
این مطلب را زمانی متوجه شده که او را به 
دستور منصور خلیفه عباسی آزموده است، وقتی 
که منصور از ابوحنیفه می‌خواهد چهل سؤال 
مشکل را آماده کرده و از امام صادق)ع( بپرسد، 
ابوحنیفه چنین می‌کند و بعد از پاســخ‌های 
امام صادق)ع( بر مبنا و نظرهای تمام مذاهب 

اسلامی، ابوحنیفه می‌گوید: 

من قبلاً روایت کرده بودم که داناترین مردم 
عالمترین آنان به اختلاف مردم اســت.)8( مراد 
امام ابوحنیفه این است که هر کسی که مسلط 
بر آراء و نظرات تمام مذاهب اســامی بوده و 
بر اختلافات در بین آنان آگاهی داشــته باشد، 
عالمترین فقیه اسلامی است و امام صادق چون 
علم کامل بر اختلاف آراء و فتاوی همه مذاهب 
داشته است، پس او فقیه‌تر از همه بوده است. 
بنابراین افزون بر اینکه در متون اهل سنت از او 
روایات فراوانی نقل شده در تفسیر نیز از آراء آن 
حضرت استفاده شده است که به نمونه‌هایی از 
آن اشاره می‌کنیم: سیوطی در ذیل آیه »وَاشْکُرُوا 
لیِ وَلا تکَْفُرُونِ«)9( سخنی از امام صادق)ع( نقل 
می‌کند که آن حضرت فرمود: شکر کسی را که 
به شما نعمت می‌دهد انجام دهید، زیرا هنگامی 
که شکر منعم را انجام ‌دهی نعمت‌ها بی‌پایان 
می‌گردد و اگر کفــران‌‌ورزی نعمت‌ها بقا پیدا 
نمی‌کند، شکر موجب فراوانی در نعمت و امان 

از غیر می‌شود.)10( 
ســمرقندی در تفسیر آیات آخر سوره آل 
عمران که شامل دعاهای متعددی می‌شود و به 
إنِکََّ لا تخُْلفُِ المِْیعَادَ)11( ختم می‌‌شود، این سخن 
را از امام صادق)ع( نقل می‌کند که هر که خدا 
را به این دعاها بخواند حتماً دعاهایش به اجابت 
می‌رســد، زیرا خداوند به دعاکننده‌ها فرموده 
اســت: »أنَیِّ لا أضُِیعُ عَمَــلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ«)12(؛ 
یعنــی ثواب عمل کســی را که در طاعت من 
آن را انجــام داده اســت باطل نمی‌کنم، حالا 
می‌خواهد این کس مرد باشد یا زن.)13( سمعانی 
در ذیل آیه »لوَْلا أنَْ رَأیَ برُْهَانَ رَبهِِّ«‌)14( که در 
داستان حضرت یوسف آمده، می‌گوید که امام 

صادق گفته است معنای برهان در این آیه این 
است که در خانه زن)زلیخا( بتی وجود داشت 
و او برخاست با پارچه‌ای آن را پوشاند، حضرت 
یوســف به او گفت: چرا ایــن کار را کردی؟ او 
پاسخ داد که من از آن حیا می‌کنم مرا ببیند که 
مرتکب معصیت می‌شوم، حضرت یوسف گفت: 
پس شایسته‌تر است من از پروردگارم حیا کنم 

و این را گفت و فرار کرد‌.)15(
ســیوطی به نقل از ابن عباس و ابن عمر 
می‌گوید: پیامبر)ص( فرمود که خداوند دارای 
99 اســم اســت هر که آنها را برشمرد داخل 
بهشت می‌شود، از جعفر بن محمد صادق از این 
اسم‌های 99 گانه پرسیده شد، او در جواب گفت: 
تمام این اسم‌ها در قرآن است، در سوره فاتحه 
پنج اسم که عبارتند از:»یا الله، یارب، یارحمن، 
یارحیم، یا مالک« و در ســوره بقره سی و سه 
اسم است...)16( همین طور تا آخر قرآن 99 اسم 

را سرمشق زندگی خود قرار دهد و از تاریکی‌های 
جهل و نادانی خود را رهایی داده و از لذت نور 

علم و هدایت بهره‌مند شود.
ســخنان امام صادق)ع( شامل حوزه‌های 
اعتقــادی، اخلاقی، عبادی، اجتماعی و علمی 
می‌شود، در این‌جا به چند نمونه‌ از این سخنان 
و نصایحی که در کتاب‌های اهل سنت منعکس 

شده بسنده می‌کنیم. 
از جعفر بن محمد از کیفیت خدا پرسیده 
شد، در جواب گفت: »نور لا ظلمة فیه و علم لا 
جهل فیه و حیات لا موت فیه«)17(؛ خدا نوری 
است که هیچ تاریکی‌ای در آن نیست و علمی 
است که جهلی در آن وجود ندارد و زندگی است 
که مرگی در آن نیست. امام صادق)ع( مردم را به 
جلب رضای خدا توصیه کرده و می‌گوید: مردم 
را با چیزی که خدا را به خشــم می‌آورد راضی 
نکنید و آنان را به خاطر چیزی که خدا به شما 
نداده اســت، نکوهش نکنید و آنان را به خاطر 
رزقی که خداوند به آنان داده ســتایش نکنید، 
زیرا رزق و روزی چیزی اســت که به وســیله 
حرص حریص به دست نمی‌آید و به وسیله تنفر 
متنفر رد نمی‌شود، اگر یکی از شما از رزق فرار 

چراغ راه‌های تاریک در این دنیا است، در این‌جا 
مناسب است که برخی از فرازهای وصیت نامه 

امام ذکر شود.
آن گونه که نقل شده است امام در روزهای 
واپسین عمر خود به فرزندش خطاب می‌کند 
که:‌ای پسرم! وصیتم را بپذیر و آن را حفظ کن، 
زیرا اگر آنها را حفظ کنی زندگی با ســعادت و 

مرگ نیکو خواهی داشت.
 پسرم! کسی که به آنچه خداوند قسمتش 
کرده راضی باشد بی‌نیاز خواهد بود و کسی که 
چشمانش به مال دیگران دوخته، فقیر خواهد 
مرد و کسی که راضی نباشد به آنچه که خداوند 
قسمتش کرده، خدا را در قضائش متهم کرده 
است، کسی که لغزش خود را کوچک شمارد، 
لغزش دیگران را بزرگ می‌شمارد و کسی که 
لغزش دیگران را کوچک بشمارد لغزش خود را 

بزرگ می‌شمارد. پسرم! 
کسی که آبروی دیگران را بردارد، عیب‌های 
خانه‌اش آشکار شود و کسی که شمشیر سرکشی 
و تعدی و شــورش را برکشد با همان شمشیر 
کشته خواهد شد و کسی که در جمع سفیهان 
داخل شود حقیر شــود و کسی که با عالمان 
همنشین شود، بزرگ شود و کسی که به جاهای 

بد داخل شود متهم شود.
 پسرم! بپرهیز از اینکه مردم را ناچیز شماری 
که تو را ناچیز خواهند شمرد و بپرهیز از داخل 
شــدن به جاهایی که تو را کمک نمی‌کند‌، که 

باعث ذلت تو خواهد شد.
 پسرم! حق را بگو چه به سودت باشد و چه 
به زیانت، تلاوت‌کننده کتاب خدا و فاش‌کننده 
اسلام و امر‌کننده به معروف و نهی‌کننده از منکر 
و وصل‌کننده قطع رحم و آغاز‌کننده سخن با 
کسی که با تو سخن نمی‌گوید و عطا‌کننده به 
سائل باش...  پسرم! اگر زیارت می‌کنی بهترین‌ها 
را زیــارت کن و فجــار را زیارت مکن که آنان 
صخره‌ای است که آبش بیرون نیاید و درختی 
است که برگ‌هایش سبز نشود و زمینی است 

که گیاهش آشکار نشود.‌)20(
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* مرکز مطالعات و پاسخگویی به 
شبهات حوزه علمیه به نقل از فارس

خدا را از سوره‌های آن برشمرده است که مجالی 
برای ذکر آنها در این مقاله نیست.

سخنان و نصایح امام صادق)ع(
آن حضرت ماننــد اجداد طاهرینش تمام 
عمرش را در راه ارشاد و رستگاری امت اسلامی 
و بالا بردن سطح علمی جامعه بشری سپری کرد 
و دلسوزانه با پیروی از رهنمودهای جدش رسول 
خدا)ص( در هدایت مردم کوشید و روی همین 
جهت است که سخنان و نصایح حکیمانه زیادی 
از آن حضــرت به ارث مانده اســت، امروز این 
میراث ارزشمند اسلامی مایه افتخار مسلمانان 
در جهان اســت و نه‌تنها مسلمانان بلکه همه 
بشریت می‌تواند گفتار و کردار این امام مسلمانان 

کند، همان گونه که از مرگ فرار می‌کند، همانا 
رزقش او را درک خواهد کرد، همانند مرگ که 

او را درک می‌کند.)18(
امام صادق)ع( استحکام روابط اجتماعی و 
ایجاد اعتماد و برادری بین افراد جامعه را در نفی 
ظلم و دروغ و وعده خلاف می‌داند و می‌فرماید: 
کسی که سه خصلت در او باشد چهار چیز نسبت 

به او بر مردم واجب می‌شود: 
در هنگام معاشرت با آنها بر آنان ظلم نکند و 
در هنگام سخن گفتن با آ‌نها به آنان دروغ نگوید 
و در هنگام وعده دادن به آنها با آنان وعده خلافی 
نکند و در این صورت بر مردم است که عدل او 
را آشکار سازند و مروّت او را به کمال رسانند و 
برادری او بر آنان واجب می‌شــود و غیبتش بر 

آنان حرام می‌گردد.)19(
فرازهایی از وصیت امام به فرزندش

ابو نعیم سنی مذهب، صاحب حلیه الاولیاء 

می‌نویسد: معمولاً وصیت‌های مردم به امور مادی 
و ارث و میراث و کارهای انجام نشده تعلق دارد 
و از طــرف وصیت‌کننده توصیه‌هایی به وصی 
می‌شود که بر طبق وصیت او عمل کرده و در 
انجام آنها کوتاهی نکند، اما بزرگان دین توجه 
خاصی به امور دینی و معنوی و هدایت و ارشاد 
مردم دارنــد و روی همین جهت وصیت امام 
صادق)ع( به فرزندش امام موسی کاظم)ع( که 
به عقیده‌ امامیه جانشــین پدرش و امام هفتم 
است، به امور معنوی و اخلاقی مربوط می‌شود، 
مخاطب این وصیت در ظاهر اگر چه فرزندش 
امام کاظم اســت، ولی در حقیقت آموزه‌های 
آن متوجه همه مسلمانان بوده و برای همگان 

سید محسن امین در کتاب 
اعیان الشیعه، 24 اثر علمی 
به امــام صادق‌)ع(  را که 
نسبت داده شده است ذکر 

کرده است.‌

 امام صادق‌)ع( به ‌عنوان یک عالم، شاگردان فراوانی را تربیت کرد. 
شیخ طوسی در کتاب رجال خود حدود ۳۲۰۰ نفر را که از علم امام 
استفاده کرده‌اند نام برده است. ‌شیخ مفید در کتاب الارشاد تعداد 
این افراد را چهار هزار نفر بیــان می‌کند.‌ ابن عقده که خود یک 
زیدی مذهب بود در کتاب خود نام این 4000 نفر را ذکر کرده بود که 

متأسفانه کتاب وی به دست ما نرسیده است.‌

از مالک بن انس نقل شده اســت: از جهت فضل، علم و عبادت و ورع‌ 
 هیچ چشــم و گوشــی برتر از جعفر بن محمد ندیده و نشنیده است.‌ 
ابن ابی الحدید به عنوان یکی از عالمان اهل سنت، بیان کرده است: علمای 
اهل سنت ازجمله پیشوایان فقهی آنان چون ابوحنیفه، احمد بن حنبل و 
شافعی با واسطه یا بی‌‌واسطه شاگرد امام صادق‌)ع( بوده‌اند و از این‌رو فقه 

اهل سنت در فقه شیعه ریشه دارد.

شبهه: امام جعفرصادق‌)ع( اگر عالم بوده 
پس چرا هیچ کتابی از ایشان به جا نمانده است؟

پاسخ: شناخت جایگاه و منزلت علمی یک 
فرد در بستر تاریخ از طرق گوناگون امکان‌پذیر 
است. مراجعه به آثارعملی بر جای مانده یا گزارش 
شــده از آن شخص، بررسی شاگردان وی و آثار 
آنها، بررسی نظر اندیشمندان و عالمان هم‌عصر 
وی و بعد از آن و بررسی تأثیر اندیشه‌های وی در 
پیشرفت علم در عصر حضور فرد و در دوره‌های 
بعد، برخی از راه‌هایی است که می‌توان با بررسی 
آنها به اندیشمند و عالم ‌بودن یک فرد در دوران 

گذشته‌اش یقین آورد.

میراث علمی امام صادق‌)ع( 

جایگاه علمی امام صادق‌)ع(
نگاهــی به آثار علمی امام صادق‌)ع( و یاران 
ایشــان و دیدگاه دیگر عالمان و اندیشــمندان 
هم‌عصــر با آن حضرت و بعد از ایشــان درباره 
شــخصیت علمی و آثار برجای مانده از ایشان 
می‌تواند بخشــی از حقیقت علمــی آن امام را 

ثابت کند.
سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه، 24 
اثر علمی را که به امام صادق‌)ع( نسبت داده شده 

است ذکر کرده است.‌)1( 
برخی از این آثار عبارت‌اند از:

1- کتابى در توحید که به خاطر نام روایتگر 
آن توحید مفضل نام دارد.

2- رســاله آن حضرت خطــاب به یارانش. 
کلینى این رساله را در آغاز روضه کافى به سند 
خود از اسماعیل بن جابر از امام صادق)ع( نقل 
کرده است: امام این رساله را براى اصحاب خود 
مرقوم داشــت و به آنها دستور داد که آن را به 
یکدیگــر درس دهند و در آن نظر کنند و آن را 
فراموش نکنند و بدان عمل کنند. اصحاب نیز این 
رساله را در جایگاه عبادت خود در خانه‌هایشان 
گذارده بودند و چون از کار فراغ م‏ىیافتند آن را 

م‏ىخواندند.
3- نامه امام صادق‌)ع( به نجاشى والى اهواز 

که به نام رساله عبدالله بن نجاشى شهرت دارد.
4- رســاله‏اى از آن حضــرت که صدوق در 
کتاب خصال آن را ذکر کرده و سندش را به امام 
صادق‌)ع( رسانیده است. این نامه حاوى احکام 

اسلامى است.
علاوه‌بر این آثار، امام صادق‌)ع( به ‌عنوان یک 
عالم، شاگردان فراوانی را تربیت کرد. شیخ طوسی 
در کتــاب رجال خود حدود ۳۲۰۰ نفر را که از 
علم امام استفاده کرده‌اند نام برده است.‌)2( شیخ 
مفید در کتاب الارشــاد تعداد این افراد را چهار 
هزار نفر بیان می‌کند.‌)3( ابن عقده که خود یک 
زیــدی مذهب بود در کتاب خود نام این 4000 

نفر را ذکر کرده بود که متأســفانه کتاب وی به 
دست ما نرسیده است.‌)4(

بسیاری از نویسندگان اصول اربعمائه )اصول 
چهارصدگانه شیعه(، به عنوان مهم‌ترین منابع 
کتاب‌هــای حدیثی همچون کافی کلینی و من 
لایحضره الفقیه شــیخ صدوق از شاگردان امام 
صادق‌)ع( بودنــد.‌)5( علاوه ‌بر این امام صادق‌)ع( 
ســعی می‌کردند تا شــاگردان مستعدشان در 
یک علم صاحب تخصص شوند؛ به‌عنوان نمونه 
در کتاب رجال کَشّــی گزارشی درباره مناظره 
شاگردان امام صادق‌)ع( نقل‌ شده است که گواهی 

بر این مطلب است.‌)6( 
طبق این روایــت حُمران بن اعَیَن در علوم 
قرآنی، ابَان بن تغَلبِ در ادبیات عرب، زُراره در فقه 
و مؤمن الطّاق و هِشام بن سالم در کلام تخصص 
داشته‌اند.‌)7( برخی دیگر از شاگردان امام صادق‌)ع( 
که در زمینه کلام تخصص داشتند، عبارتند از: 
حُمران بن اعَیَن، قیس ماصِر و هشام بن حَکَم.‌)8( 
علاوه‌ بر این امام صادق‌)ع( شاگردان فراوانی 
از اهل سنت داشت از جمله نام کسانی همچون 
ابوحنیفه، مالک بن انس به عنوان دو تن از ائمه 
مذاهب چهارگانه اهل ســنت‌- یعنی حنفی و 
مالکی‌- در زمره این شــاگردان ذکرشــده‌اند.‌)9( 
برخی از نویســندگان اهل سنت حضور مالک 

بن انس در مدینه و اســتفاده از درس کســانی 
چون امام صادق‌)ع( را از عوامل رشــد علمی او 

بیان کرده‌اند.‌)10(
امام صادق‌)ع( به اعتراف بزرگان اهل سنت 
نزد آنان از جایگاه بالایی برخوردار بوده اســت. 
به‌عنوان نمونه: ابوحنیفــه )متوفای 150 ق( از 
پیشوایان اهل سنت، امام صادق‌)ع( را فقیه‌ترین 
و داناترین فرد در میان مسلمانان می‌دانست.‌)11(  
از مالک بن انس )۱۷۹ ق( نقل شــده است: 
از جهت فضل، علم و عبادت و ورع،‌ هیچ چشم 
و گوشی برتر از جعفر بن محمد ندیده و نشنیده 

است.‌)12( 
ابن ابی الحدید )زنده تا ۶۵۶ ق( به عنوان یکی 
از عالمان اهل سنت بیان کرده است: علمای اهل 
سنت ازجمله پیشوایان فقهی آنان چون ابوحنیفه، 
احمد بن حنبل و شافعی با واسطه یا بی‌‌واسطه 
شاگرد امام صادق‌)ع( بوده‌اند و از این‌رو فقه اهل 

سنت در فقه شیعه ریشه دارد.‌)13( 
ابن حجر عسقلانى از قول ابن حبان )متوفای 
۳۵۴ ق‌( درباره امام صادق‌)ع( مى‎گوید: »مارأیت 
أفقه من جعفربــن محمّد« فقیه‌‌تر از جعفر بن 
محمد کســی را ندیدم. وى از سادات اهل ‌بیت 
است که فقیه و علیم و فاضل بود و به سخنش 
نیازمند بودیم و در روایت دیگرى آمده است که 
وى تنها کســى بود که همه فقها و علما و فضلا 
محتاج و نیازمند سخنش بودند.‌)14( شهرستانى 
)متوفای ۵۴۸ ق( یکی دیگر ازعلمای بزرگ اهل 
ســنت در کتاب الملل والنحل درباره شخصیت 
امام صادق‌)ع( مى‎نویسد: »جعفر بن محمد صادق، 
دارای علم و حکمت فراوان و زهد و تقوای کامل 
بود، مدت‌ها در مدینه بود و شاگردان شیعه خود 
را آموزش می‌داد. دانش و آگاهی او در فرهنگ و 
مذهب فوق‌العاده بود و اطلاعات کاملی از مسائل 

فلسفه داشت.«)15( 
در کنار آنچه به نقل از عالمان مســلمان در 
عظمت علمی امام صادق‌)ع( ذکر شد؛ سخنان و 

مطالب متعددی از سوی مستشرقانی که زندگانی 
و دوره امــام صادق‌)ع( را مورد مطالعه و ارزیابی 
قرار داده‌اند نقل شده است که در این بخش دو 
نمونه از این موارد ذکر می‌ شــود: دونالد ســن‌ 
درخصوص علم و تدریس امام صادق‌)ع( می‌گوید: 
»از‌ توصیفاتى که در مورد اکرام مهمانان از سوى 
امام جعفر صادق‌)ع( در باغ زیبایش در مدینه و 
اســتقبال وى از مردم‌ با‌ همه‌ اختلاف مذاهب و 
آرایشان م‌ىخوانیم، براى ما آشکار م‌ىشود‌ که‌ 
آن حضرت یک مدرســه شبه سقراطى داشته 

است.«‌)16(‌ 
هاجسن یکی از تاریخ نویسان غربی درباره 
امام صادق‌)ع( نوشته است: »او در مقام مرجع و 

مطالعه سیره قولی و عملی ایشان به دست می‌آید 
که حضرت دارای الگویی خاص از مدیریت دانش 
بودند که از همین طریق توانسته‌اند به آموزش 
شاگردان بسیار کارآمد در علوم مختلف، تولید علم 
و نوآوری و تولید سرمایه انسانی توفیق یابند‌)18( و 
همین امر سبب گردید که تأثیرات علمی ایشان 

در میان تمام مسلمانان مشهود باشد.
نتیجه‌گیری:

با توجه به آنچه در مورد شخصیت و جایگاه 
عملی امام صادق‌)ع( در ابعاد مختلف بیان شــد 
بطلان سخن کسانی که می‌گویند امام صادق‌)ع( 
چون کتاب نداشته است، پس نمی‌توان به او عالم 
گفت ثابت می‌شود؛ چراکه اولاً برخلاف گفته این 
افراد، حضرت دارای کتاب بودند و گزارش‌های 
متعددی این مطلــب را تأیید می‌کند؛ ثانیاً آن 
حضرت شاگردان فراوانی داشتند که بسیاری از 
آنها دارای آثار علمی بودند که این آثار برگرفته از 
اندیشه‌های آن امام بود؛ ثالثاً دیگر عالمان هم‌عصر 
با آن حضرت و بعد از ایشان بر عظمت شخصیت 
علمی امام صــادق‌)ع( اقرار کرده‌اند و در نهایت 
ســیره علمی حضرت در مدیریت دانش سبب 
گردید که ما شاهد تحولات شگرف در پیشرفت 
علمی جهان اســام و به‌ صورت خاص در بین 
شیعیان آن حضرت باشیم که ثمرات این پیشرفت 
علمی اکنون در کتاب‌های عالمان و اندیشمندان 

شیعی و غیر شیعی بازتاب یافته است.
معرفی کتاب جهت مطالعه بیشتر:

- امام صادق‌)ع( از دیدگاه اهل ســنت، نویسنده: مهدی 
لطفی، ناشــر و تهیه‌کننده: مرکز پژوهش‌های اسلامی 

صدا‌و‌سیما. قابل ‌مطالعه در لینک ذیل:
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1057

- الامام الصادق‌)ع( و المذاهب الاربعه، نوشته اسد حیدر. 
این کتاب با عنوان امام صادق‌)ع( و مذاهب چهارگانه، به 

زبان فارسی ترجمه شده است، ناشر: دارالتعارف.
- زندگانی امام صادق جعفر بن محمد، نویســنده: سید 

جعفر شهیدی، ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- پیشوای صادق، نویسنده: سید علی حسینی‌خامنه‌ای، 

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

مقاله: امام صادق‌)ع( از دیدگاه خاورشناسان، نویسنده: 
محمد احسانی، منبع: سیمای تاریخ- زمستان 1389- 
شــماره 3 )24 صفحــه- از 75 تا 98( قابــل دانلود از 

لینک ذیل:
https://ebookshia.com/books view/8046
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عالم در حدیث و احتمالاً در فقه، آرام‌ و خاموش‌ 
در‌ مدینه م‌ىزیست. در اسناد سنى با احترام از 
او یاد م‌ىشود. او با اکثریت‌ غیر‌ شیع‌ى قطع رابطه 
آنچنانى نداشــت؛ به گونه‌اى که حتى م‌ىتوان 
بعضى از پیروان شیع‌ى او‌ را در اسناد اهل تسنن 

مشاهده کرد.«)17(
علاوه ‌بر سخنان اندیشمندان درباره جایگاه 
علمی امام صادق‌)ع(، توجه به این نکته ضروری 
است که سیره علمی امام سبب تحولات شگرفی 
در مباحث علمی شــد. مطالعات صورت گرفته 
در مورد ســیره علمی آن حضرت بازگو‌کننده 
این مطلب اســت که ایشان بر شناسایی دانش، 
اکتساب و خلق دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، 
بهره‌گیری از دانش مفید، حفظ و نگهداری دانش، 
ارزیابی و بازخورد‌گیری دانش تأکید داشتند و از 


